
 

 

  

 

15 جولای  2025 19 محرم 1447    شماره 21816    سه شنبه 24 تیر 1404 
حوادث 6

در امتداد تاریکی�

قلدر مدرسه قطع نخاع شد!
از همــان دوران کودکی بســیار پــر شروشــور و نازپرورده 

مادرم بودم به گونه ای که مادرم بر خطاهایم سرپوش می 

گذاشت و از لوس بازی هایم دفاع می کرد. قامت درشت 

وچهره زیبایم نیز مرا به قلدر مدرســه تبدیــل کردتا حدی 

که همــه را آزار می دادم. یک روزمقــداری ترقه خریدم و با 

خودم به مدرســه بردم. تعدادی را به دوستانم دادم و بقیه 

را در جیبم پنهان کــردم. وقتی خانم معلم کلاس اولی ها 

ازپله ها پایین می آمد یکــی ازآن ها را جلوی پایش منفجر 

کردم.او بد جوری آسیب دید و از پله ها افتاد.من هم برای 

آن که شناخته نشوم باقی مانده ترقه ها را درون دستم و در 

جیبم مخفی کردم ولی ناگهان یکی ترکید و دست و صورتم 

سوخت. تا 5 روز در بیمارستان بستری بودم ولی خال خال 

های ناشی از سوختگی روی صورتم به شدت مرا عذاب می 

داد. در همین شرایط بود که به پیشنهاد یکی از دوستانم 

،مادرم را وادار کردم تا برایم موتورسیکلت بخرد ولی پدرم 

به دلیل نداشتن گواهی نامه راضی نمی شد. با این وجود 

تابســتان ســرکار رفتم و بالاخره مادرم با پــس اندازی که 

داشــتم، پدرم را به خرید موتورســیکلت راضی کرد تا من 

ناراحت نباشم! از آن روز به بعد مقابل مدارس دخترانه می 

رفتم و با دوستانم تک چرخ می زدم تا غرور وقلدری ام را به 

آن ها ثابت کنم! 

یک روز هنگام تــک چرخ زدن ناگهان بــا دختری برخورد 

کردم که روی زمین افتاد و با توهین مرا »خال خالی«نامید! 

انگار همه غرور و ابهتم شکست. تصمیم به انتقام سختی از 

آن دختر گرفتم و با دوستم وحید نقشه می کشیدم تا حال 

»ســهیلا«را بگیرم. به همین خاطروقتی از مدرسه بیرون 

آمد با یک تک چرخ طولانی،موتورسیکلت را به او کوبیدم 

که روی زمین افتاد. شــب هنگام پدر »سهیلا«به در منزل 

ما آمد و ســیلی محکمی به گوشــم نواخت و طوری غرورم 

شکست که تا چند روز از خانه بیرون نمی رفتم. بعد از این 

ماجرا مقابل مــدارس دخترانه بالای شــهر مــی رفتم و با 

رفتارهای هیجان انگیزم با چندین دختر رابطه دوســتی 

برقرارکردم. دیگر»ســهیلا«را فراموش کرده بودم که یک 

روز وحید گفت:پسری مزاحم»سهیلا«می شــود و او از تو 

درخواســت کمک دارد! ایــن بار حس غــرورم برانگیخته 

شد و آن پسرمزاحم را حسابی تنبیه کردم. این گونه روابط 

خیابانی من و »سهیلا«شکل گرفت و پایم به مهمانی های 

مختلط در ویلاها کشیده شد. حالا دیگر مصرف سیگار و 

مشروبات الکلی برایم به عادت تبدیل شده بود. شب ها دیر 

به خانه می رفتم تا مادرم بوی بد دهانم را متوجه نشود. از 

سوی دیگر پنهانی ترک تحصیل کرده بودم و به مدرسه نمی 

رفتم که روزی »سهیلا«مدعی شد باردار است! و مدام گریه 

می کرد. از مادر و خواهرم خواستم به خواستگاری او بروند 

ولی فقط 17 سال داشتم و سربازی نرفته بودم! اصرارهایم 

بی فایده بود به همین دلیل روزی به منزل خواهرم رفتم و با 

سرقت انگشترش »سهیلا« را نزد زنی بردم که ادعای سقط 

جنین داشت. ولی او فقط دارو داد و ادعا کرد جنین 4 ماهه 

است و دیگر کاری نمی تواند انجام بدهد .

خلاصه من »سهیلا«را در یکی از بیمارستان ها رها کردم و 

سر از مهمانی ها و پارتی ها درآوردم. حالا دیگر معتاد شده 

بودم که یک شب به چنگ پلیس افتادم و موتورسیکلتم را 

توقیف کردند. از آن جا به خانه مجردی یکی از دوســتانم 

رفتم و پای بساط مواد و مشروبات الکلی نشستم تا این که 

بازهم وحید خبری از »سهیلا«آورد که او به دنبال من می 

گردد تا مانند گذشــته باهم باشــیم! ولی من زمانی که به 

یک مهمانی می رفتم »سهیلا«را ترک موتورسیکلت جوان 

دیگری دیدم. با عصبانیت به خانه رفتم و جنجال به پا کردم. 

مدتی افسرده بودم. مادرم که متوجه اعتیادم شده بود، مرا 

در یکی از مراکز ترک اعتیاد بستری کرد تا این که خواهرم 

گفت:»ســهیلا«ازدواج کرده اســت! مدتی بعــد بالاخره 

محل سکونت او را پیدا کردم و پنهانی به خانه اش رفتم ولی 

ناگهان مردی زنگ خانه او را به صدا درآورد و من از ترس پا 

به فرار گذاشتم که روی پله های همسایه مرا به اتهام دزدی 

گرفتند وبه کلانتری بردند! آن جا وقتی فهمیدند که من 

دزد نیستم! آزاد شــدم ولی آنقدر روح و روانم به هم ریخته 

بود که تصمیم به خودکشی گرفتم. یک روز از خانه بیرون 

آمدم و خودم را مقابل یک خودروی سواری انداختم. مدت 

زیادی در کما بودم! اما وقتی چشــم باز کردم پاهایم تکان 

نمی خورد! برای همیشــه قطع نخاع شــده بودم و اکنون 

سال هاست ویلچرنشین هستم. ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکی اســت با 

دســتور ســرهنگ ابراهیــم عربخانی)رئیــس کلانتــری 

گلشهرمشهد( اقدامات مشاوره ای و روان شناختی برای 

جوان ویلچرنشین دردایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.

براساس ماجرای واقعی درزیرپوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

دزد حرفــه ای موتورســیکلت کــه 7 

ماه قبل دســتگیر و با گذشــت شاکی 

پرونده،آزاد شده بود،این بار به همراه 

دو مالخر دیگر عضو باند سرقت در حالی با هوشیاری نیروهای 

تجسس کلانتری طبرســی شــمالی مشــهد به دام افتاد که 

تاکنون راز 10 فقره سرقت های زیر 20ثانیه ای موتورسیکلت 

را فاش کرده است! 

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، در پی افزایش پرونده 

های سرقت موتورسیکلت در اطراف میدان بار نوغان و بولوار 

رسالت مشهد،گروهی تخصصی از افسران کارآزموده پلیس،با 

دستور ویژه سرهنگ محمدچراغ)فرمانده انتظامی مشهد(

تحقیقات گســترده ای را برای شناســایی و دستگیری عامل 

یا عاملان ســرقت های مذکــور در حالی آغاز کردنــد که مال 

باختگان مدعی بودند موتورسیکلت آنان در یک چشم برهم 

زدن مورد دستبرد قرارگرفته است و هنوز از این شگرد سارق 

در شوک هســتند چرا که هنگام ســرقت فقط در چند ثانیه از 

موتورسیکلت خود دور شده بودند!

با جمع آوری این اطلاعات، جلســه تحلیل ماجرای ســرقت 

های موتورسیکلت به فرماندهی ســرگرد احمدآبکه)رئیس 

کلانتری طبرسی شمالی(برگزار شد و چندین فرضیه پلیسی 

زیــرذره بین تحقیقات فنــی قرارگرفــت. در اولیــن مرحله از 

فعالیت های تخصصی،گروه 

بــه  اطلاعاتــی  رصدهــای 

بازبینی دوربین های ترافیکی 

و همچنیــن کنتــرل دزدان 

موتورســیکلت  دار  ســابقه 

پرداختند که ســرنخ های این 

کلاف ســردرگم در یکــی از 

دوربین های میدان بار نوغان 

به یکدیگــر گره خــورد چرا که 

افسران تجســس هنگام رصد 

افراد مظنون ناگهــان جوانی 

حدود 37 ساله را دیدند که 7 

ماه قبل نیز توسط آنان به جرم 

ســرقت موتورســیکلت دستگیر شــده بود.

بنابرگزارش روزنامه خراسان،با ثبت تصویر 

این دزد حرفه ای، بلافاصله دامنه تحقیقات 

به بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار کشید 

و هویــت وی مشــخص شــد. در همین حال 

گروه عملیاتی به سرپرســتی ستوان حجت 

پشتیبان )افســر پرونده(وارد عمل شدند و 

با دستور قاطع مقام قضایی،محل سکونت 

او را در جــاده ســیمان )شــهرک مهــرگان(

بــه محاصــره درآوردنــد امــا بررســی هــای 

نامحسوس نشان داد که وی در مخفیگاهش 

حضــور نــدارد. بنابرایــن ادامه عملیــات با 

هماهنگی رئیس کلانتری متوقف شــد و ماموران به صورت 

شــبانه روزی در اطراف مخفیگاه وی مستقر شــدند.آنان در 

پوشش های مبدل حدود یک هفته به انتظار سارق حرفه ای 

نشســتند تا این که بالاخره »حامد-ت«ســوار بر یک دستگاه 

موتورسیکلت سرقتی از راه رسید و بی درنگ وارد منزل شد. 

در این هنگام بیسیم ها به صدا درآمدند و فرمان دستگیری وی 

با کدرمزهای پلیسی اعلام شــد. دقایقی بعد گروه عملیاتی 

افسران دایره تجسس در حالی دستبندهای قانون را بردستان 

دزد37 ساله حلقه زدند که 2دستگاه موتورسیکلت سرقتی 

نیز در مخفیگاه وی کشــف شــد. با توجه به اهمیت موضوع، 

بلافاصله بازجویی های فنی در دســتور کار عوامل انتظامی 

قرارگرفت و بدین ترتیب ســارق جوان راز 10 فقره از سرقت 

های زیر 20 ثانیه موتورســیکلت را فاش کرد. او گفت:7 ماه 

قبل نیز که توسط نیروهای کلانتری طبرسی شمالی دستگیر 

شده بود،رضایت شــاکی پرونده را جلب کرده و از زندان آزاد 

شده است.

براساس گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،اما این بار ماجرا 

به گونه دیگری رقم خورد چرا که با اســناد و مدارک پلیســی 

دیگر نمی توانست سرقت های موتورسیکلت را انکار کند. او 

مدعی بود هر نوع موتورسیکلتی را که موتورسواران در حاشیه 

میدان بار نوغان پارک می کردند،فقط در کمتر از 20ثانیه به 

سرقت می برد و بین 2 تا 5 میلیون تومان به مالخران حرفه ای 

می فروخت. این گونه بود که ادامه عملیات پلیس به قرارهای 

صوری کشــید و نیروهای انتظامی بــا طعمه قــراردادن دزد 

معروف به »20ثانیه ای«یکــی از مالخــران را در حالی به دام 

انداختند که »مصطفی«برای خرید یک دستگاه موتورسیکلت 

گران قیمت از »حامد«)ســارق(به محل قرارآمد اما ناگهان با 

دستبندهای آهنین عوامل انتظامی روبه رو شد. بررسی های 

اولیه بیانگر آن بود که موتورسیکلت مالخر نیز سرقتی است و در 

سامانه های پلیس سابقه سرقت دارد. بنابراین ماجرا اهمیت 

ویژه ای یافت و یکی دیگــر از مالخران حرفــه ای نیز با همین 

شگرد به دام قانون افتاد. اما او که خود را بسیار زیرک تصور می 

کرد محل قرارش را به اطراف منزل خودش کشاند تا بلافاصله 

موتورسیکلت خریداری شده را به درون مخفیگاهش انتقال 

دهد. با این وجود در بازرســی از منزل »امیر« نیز یک دستگاه 

موتورسیکلت سرقتی کشف شد و بدین ترتیب 3 عضو این باند 

سرقت، در رویارویی با یکدیگر راز انتقال موتورسیکلت های 

سرقتی به روستاها و شــهرهای دیگر کشــور را برملا کردند. 

»حامد« سارق 20 ثانیه ای که 4 فقره سابقه کیفری دارد، در 

ادامه بازجویی ها معترف شد که 3 دستگاه موتورسیکلت را در 

فریمان به فروش رسانده است و مالخران هم اعتراف کردند 

موتورسیکلت ها را با قیمت بالاتری در روستاها به فروش می 

رسانند! به گزارش روزنامه خراسان، بررسی های بیشتر دراین 

باره با دستور های ویژه قضایی همچنان ادامه دارد.

دزد حرفه ای : هرموتورسیکلت را 2 تا 5میلیون تومان به مالخران می فروختم!

بادستگیری 3 عضو باند سرقت در مشهد رقم خورد
 پایان سرقت های 20 ثانیه ای موتورسیکلت!

جوانی خود را در اتاق خواب دار   زد! 
ســید خلیل ســجادپور- جــوان 23 ســاله ای در 
مشهد و با انگیزه ای نامعلوم خود را در اتاق خوابش 

حلــق آویز کــرد و جــان ســپرد.به گــزارش روزنامه 

خراسان،این حادثه تلخ در خیابان شاهنامه مشهد 

هنگامــی رخ داد که یکی از اعضای خانــواده جوان 

23 ســاله، متوجه حلــق آویزی شــد و فریــاد زنان، 

طناب آبی رنگ را با چاقو برید. اعضای این خانواده 

بلافاصله پیکر او را به بیمارستان طالقانی رساندند 

ولی »م-ف«به علت انسداد تنفســی جان خود را از 

دست داده بود. طولی نکشید که گروهی از نیروهای 

انتظامی با دستور سروان مصطفی حسنی)فرمانده 

پاسگاه انتظامی فردوسی(عازم مرکز درمانی شدند 

و بــا تایید درســتی خبر،مراتــب را به قاضــی وحید 

خاکشور )قاضی ویژه قتل عمد(اطلاع دادند.بررسی 

های مقدماتی  نشــان داد جوان مذکور در نبود پدر 

ومادرش، یک رشته طناب را ازمیله های نورگیر اتاق 

خواب آویزان کرده و با انگیزه ای نامعلوم خودش را 

دار زده است. گزارش روزنامه خراسان حاکی است 

تحقیقات بیشتر در این باره با انتقال جسد به پزشکی 

قانونی، از سوی عوامل انتظامی ادامه دارد.

تصویری از سارق و 2 مالخر در کنار هم

 تصویر سارق 
 هنگام دستگیری 

7 ماه قبل
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